
رژیم صهیونیستی و آمریکا 
پاسخ دندان شکن دریافت 

خواهند کرد

پرسشــی تاریخی در اندیشــه سیاسی مطرح 
بوده اســت که مرزهای لیبرالیسم و دموکراسی 
چیست؟ لیبرالیسم تا چه محدوده ای دموکراسی 
را می پذیرد و چگونه با «مســئله مردم» و حقوق 
اکثریت یا اقلیت کنار می آید؟ یک پاسخ این بوده 
است که لیبرال ها، دموکراسی را تا آنجا می پذیرند 
که با ارزش های اساسی لیبرالیسم، یعنی آزادی و 
فردگرایی، در تضاد قرار نگیرد. اما، این پاســخ در 
این روزهای خســارت بار که عملکرد چند کشور 
اصلی مهد لیبرال دموکراســی (آمریــکا، آلمان، 
فرانســه و انگلســتان) زیر ذره بین وجدان بشری 
است، نارســایی خود را نشان می دهد. این روزها 
کشــورهای لیبرال، در سیاست خارجی و در نزاع 
منافع، اســتبداد و تروریسم و بلکه ددمنشی را بر 
دموکراسی و حتی بر لیبرالیسم تقدم می بخشند. 
اگر تاکنون طبل رسوایی «سیاست مداران لیبرال» 
در این آزمون نواخته شــده بود، امــروزه اما  این 
اندیشمندان و روشــنفکران لیبرال هستند که در 
معرض آزمون قرار گرفته اند و البته برخی از آنها 
سرافکنده بیرون آمده اند. ریشــه این نابسامانی، 
روایت تنقیح نشــده و زیان آوری از آزادی در درون 
خود لیبرالیســم اســت. به بیان دیگــر، «آزادی» 
همزاد منافع فردی و خواست ها و مطالبات فرد 
تلقی می شود و همین سبب می شود تا در تعارض 
و چالش بیــن آزادی و منافع فــردی این دومی 
برگزیده شود و نتایج خســارت باری برای بشریت 
بــه ارمغان آورد. در این روایــت، «آزادی و منافع 
فردی» واجد هیچ هنجار بیرونی دیگری نیست و 
از همین رو است که به گاه حادثه، عریان می شود 
و از خشــونت بارترین و غیرانسانی ترین وجه خود 
در غزه رونمایی می کند. اگرچه «هانتینگتون» در 
دوران متأخر از این پدیده با عنوان «جنگ تمدن ها» 
رونمایی کرد، اما این بحران ضرورتا ارتباط وثیقی 
با «تمدن ها» نــدارد بلکه ایــن تناقضات درونی 
لیبرال دموکراسی است که خود را این چنین نشان 
می دهد. توپ در زمین تمدن ها نیســت بلکه در 
دامن اندیشــه ناقص لیبرال دموکراسی است که 
در «تضاد منافع»، کــم می آورد و در بحران ها به 
جنایت رضایت می دهد. منافع فردی بســیاری از 
دیپلمات ها و شخصیت های سیاسی در آمریکا و 
اروپا به عربده کشــی نتانیاهو و سبعیت اسرائیلی 
گره خورده است. بسیاری از نمایندگان کنگره برای 
حفظ منافع و جایگاه خود اسیر لابی اسرائیلی اند 
و در سلطه تسخیریِ مأموران لابی صهیونیستی : 
تک به تک به یک مأمور سپرده شده اند تا مواضع 

و آرای آنها را کنترل کند.
لبنان و غزه از این حیث نمادین است. «منافع 
ملــی» و «منافــع فردی» ایجــاب می کند که دو 
میلیون انســان در بزرگ ترین زنــدان تاریخ گرفتار 
شوند و به وحشیانه ترین شکل سلاخی شوند و به 
همین سان، جنوب لبنان تخلیه و بمباران شود، از 
وسایل ارتباطی به عنوان سلاح انفجاری استفاده 
شــود و ده ها جنایــت دیگر که امان از اندیشــه 

انسانی و نگاه رحمانی می برد.
اندیشــه ورزی در روابــط بین الملــل بیــش 
نظریه پردازی هــای  نیازمنــد  همیشــه  از 
هنجاری-تکمیلــی اســت تا از ایــن دام مهلک 
ضدانسانی رهایی یابیم. اینکه صرفا تصدیق کنیم 
که روابط بین الملل تجلی مبارزه منافع ملی است، 
در حد توصیف مناسب است اما در مقام تجویز، 
هرگز. برای مقام تجویز نیازمند اندیشه ورزی های 
ارزشــی هســتیم که حداقل بتواند از این حد از 
فاجعه آفرینی و قساوت جلوگیری کند. مقررات 
حقــوق بین الملــل از آنجا کــه حاکمیت ملی 
افسارگســیخته را بر حاکمیــت ارزش های عام 
و حتــی حقوق بشــر ترجیح می دهــد، ناقص و 
نارساست. در چهل واندی سال گذشته هرچند در 
ایران اعوجاج هایی در سیاست خارجی داشته ایم 
یا گروه هایی خودســر چهره ناپسندی از سیاست 
خارجــی ایران نشــان داده اند، امــا در این میان 
از قضا گرایشــی مثبت نیز در ایــران پدید آمده و 
آن هم تولید ادبیاتــی درخصوص دین رحمانی 
در سیاســت اســت. این گرایش هرچند پالایش 
نشــده و از حیث نظری نیز بــا روابط بین الملل 
انطباق کافی نیافته است، اما ظرفیت آن را دارد 
که به عنوان گزینه ای بــرای بحث و گفت وگوی 
بین الملل مطرح شود. به نظر می آید ترویج ایده 
«رحمانیــت در روابط بین الملــل» که مفهومی 
بــرای  دیرینــه ای  آشــنای  و  توحیدی-دینــی 
بشریت اســت، می تواند فضای متفاوتی را برای 
اندیشــه ورزی در روابط بین الملــل فراهم کند تا 
آن را از سبعیت و افسارگسیختگی «منافع ملی» 
رهایی بخشد. این گرایش ارزشی را باید خارج از 
روابط کنونی که بســیار آلوده است، جست وجو 
کــرد زیرا قســاوتی که در میان سیاســت مداران 
پدید آمده، «صفتی اســت راســخه که ترک آن 
به آســانی میســر نگردد»، از این رو می توان به 
ســراغ دین داران جهان رفــت: «ای اهل کتاب، 

بیاییــد از آن کلمه حــق که میان ما 
و شــما یکسان اســت، پیروی کنیم 
که جز خــدای یکتا را نپرســتیم...» 

(آل عمران/۶۵).
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FATF روی میز 
با درخواست رئیس جمهوری موازین حضور ایران در سازمان گروه ویژه اقدام مالی دوباره بررسی می شود

هزینه  ماندن در لیست سیاه FATF سنگین است با «شرق»:  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درگفت وگو 

بــرگزیـــده�هــا

بلوچ استاندار  انتصاب  کارکرد  و  معنا  در 

جزایر سه گانه؛ ضرورت نگاه اقتصادی به پرونده ای سیاسی

دولت پزشکیان در ابتکاری تاریخی پس از ۴۵ سال، استانداری بلوچ را برای 
سیستان و بلوچستان منصوب کرد. این انتصاب، نشان از تعهد ایشان به نگاهی 
شــمول گرا از هویت ملی دارد که آن را در ایــام انتخابات در مقام نقد نگاه های 
تبعیض آمیزی که محدودیت هایی برای ســطح مشارکت سیاسی نخبگان اقوام 
ســنی مذهب اعمال می کردند، مطرح می کرد. دستگاه رسمی دولت این نگاه را 
تحت عنوان گفتمان وفاق ملی در حالی صورت بندی کرده اســت که واردکردن 
مردمی که به هر دلیلی در گذشــته در حاشیه سیاســت و قدرت رسمی بودند، 
می تواند یکی از مهم ترین نمودهای آن باشد. یکی از مصائب شکل گیری دولت- 
ملت شــبه مدرن در ایران، تعریف برخی اقوام در حاشــیه و نه متن هویت ملی 
است که تأثیرش بر الگوی حکمرانی استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و... 
طی حدود ۹ دهه گذشــته این بوده که این استان ها ابژه ای برای حکومت کردن 
بودند و نه ســوژه ای که خود بخشــی فعال و زایشگر از حکمرانی باشند و برای 
مردم و نخبگان آنها نقشــی برای توســعه کل سرزمین قائل شــوند. در چنین 
پارادایم سیاسی ای این اســتان ها به عنوان استان هایی امنیتی تعریف می شدند 
که کســانی از بیرون متناســب با گفتمان و نظام ارزشی دولت در موقعیت های 
اســتاندار منصوب می شــدند تا به اصطلاح بر مردمی بومــی حکمرانی کنند. 
چنین وضعیت تاریخــی  ای مردم این مناطق را هم در ذهنیتی فرودســت نگه 
می داشــت که قدرت را نه از آن خود بلکه چیزی بیرون از خود تلقی می کردند 
که دنبال کنترل آنهاست. در اســتان سیستان و بلوچستان دولت های خاتمی و 
روحانی تلاش کردند با انتصاب استانداران غیربومی مردم گرا و تا حدودی حامل 
ارزش های دموکراتیک شــکاف میان مردم و دولــت را کاهش دهند تا فضا در 
استان تعدیل شــود و بستر برای اجرای برنامه های توســعه گرا فراهم شود که 
تا حدودی موفق شــدند و حــس ایران گرایی در میان مردم بلوچ تقویت شــد. 
واقعه ۸ مهر ۱۴۰۱، شکاف میان مردم و دولت را در استان افزایش داد و فضای 

اجتماعی برای جولان و یارگیری گروه های خشــونت گرا فراهم شد. در این میان 
خون های بی گناه زیادی از مردم بی دفاع و نیز ســربازان مظلوم وطن ریخته شد 
کــه هر وجدان بیداری را به درد می آورد. گفتمان جدیدی که پزشــکیان در ایام 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد ، مورد استقبال گرم بخش قابل توجهی از 
تحصیل کردگان و روشنفکران بلوچ قرار گرفت و آن را فرصتی برای عبور استان 
از شرایط گسست  های سیاسی و نیز اجتماعی یافتند. اینها دعوت فعالی از مردم 
برای شرکت در انتخابات و رأی به دکتر پزشکیان به عمل آوردند که موفق شدند 

و سطح مشارکت مردم استان به میانگین کشوری نزدیک شد.
انتصاب مهندس منصور بیجار، از مدیران باســابقه وزارت کشــور، به عنوان 
دومین استاندار بلوچ در طول عمر جمهوری اسلامی، بعد از ۴۵ سال قابل توجه 
بود. اولین اســتاندار بلوچ دکتر غلامرضــا دانش نارویی در دولت موقت بود که 
حدود شــش ماه در این منصب ماندند، اما انتصاب دومین استاندار بلوچ واجد 

دو معنای مهم است:
۱. سیستان و بلوچستان و مردم بلوچ دیگر   جایی برای حکمرانی  نشدند بلکه 

خود در جایگاه اعمال حکمرانی اند.
۲. اعتمــاد به عاملیت بلوچ در جایگاه عالی ترین مقام اســتانی دولت و به 

آزمایش گذاشتن توان و ظرفیت حکمرانی اش.
مهندس بیجار بهتر از هر کسی می داند که سپردن چنین مسئولیتی به ایشان 
از یک سو، مرهون گفتمان دولت و نیز همراهی برخی از نهادهای حاکمیتی و از 
سوی دیگر، مطالبه تاریخی مردم بلوچ برای ارتقای سطح مشارکت سیاسی شان 
در قدرت رســمی طی دهه های گذشته بوده اســت. بنابراین خیلی مهم است 
که ایشــان این فرصت تاریخی را که برای خودشــان و نیز مردم استان به وجود 
آمده اســت، قدر بدانند و تلاش کنند با شکل دادن یک تیم مدیریتی توسعه گرا از 
نخبگان بومی و نیز غیربومی، ســطح دانش و نیز عملکرد بوروکراسی روزمره و 
نیز ناکارآمد اســتان را ارتقا دهند تا جهت گیری اش به جای اینکه حفظ و تداوم 

وضعیت موجود باشد، با نوآوری منجر به ارتقای عملکرد نهاد دولت شود. 
البته در این میان خیلی مهم است که نخبگان محلی خرده رقابت ها را کنار 
بگذارند و از اســتانداری که از جنس خودشان اســت، حمایت کنند تا عملکرد 
موفقی داشــته باشد. همچنین با توجه به دسترســی ای که استاندار به اعضای 
هیئــت دولت دارند، تلاش کننــد که حضور کمی و نیز کیفی نخبگان اســتانی 
در ســتاد وزارتخانه ارتقا یابد تا بتوانند نقشــی تأثیرگذار در توسعه استانی و نیز 
ملی ایفا کنند. توســعه سیســتان و بلوچســتان که تحقق آن مهم ترین راه حل 
برای چالش های عدیده موجود است، از یک سو منوط به هژمونیک شدن طبقه 
متوسط نوگرای شــهری در معادلات استان و از سوی دیگر، اجتماع محور شدن 

برنامه های کلان توسعه ملی است که در حال طرح ریزی یا اجرا هستند.
امیدوارم با رویکرد بدیعی که دولت پزشــکیان در انتصاب نخبگان بلوچ در 
مناصب ســطوح استانی و نیز ملی در پیش گرفتند، ذهنیت جمعی مردم بلوچ 
و نیز ســایر ایرانیان نسبت به آنها از موقعیت حاشیه ای بودن به مرور گذر کند و 
مطابق طبع بلند این مردم و اهتمامی که برای ایران و توســعه آن دارند، بتوانند 

نقشی محوری ایفا کنند.

هر گوشــه از ایران ما ســرزمین قابلیت هــا، ظرفیت ها و فرصت های طلایی اســت، اما گویی 
این همه فقط وقتی مورد عنایت قرار می گیرد که «مســئله ای» حادث شــود. تکرار ادعای بی پایه 
یکی از همســایگان جنوبی کشورمان درباره جزایر سه گانه از سوی برخی کشورهای بزرگ و حتی 
آنها که ادعای دوســتی و همراهی با ما دارند، به تازگی مورد توجه بســیاری از ایران دوستان قرار 
گرفته و احساسات آنان را جریحه دار کرده  است. هرچند چنین ادعایی به دلیل روشن فقدان پایه 
منطقــی حتی اگر مورد لطــف قدرت های بزرگ جهان هم قرار بگیرد، ارزشــی ندارد، اما آیا نباید 
صرف همین همراهی ها و تأییدهای ظاهری ما را به فکر واداشــته و اهمیت بازنگری در راه های 
طی شــده و کشف کاســتی ها و ضعف های مان را برای مان متذکر شود؟ سواحل جنوبی کشور در 

طول چندین دهه اخیر در برنامه های توســعه کشــور جایگاه و موقعیتی متناسب با ظرفیت  خود نداشته اند. هرچند 
وقوع جنگ تحمیلی و از دسترس خارج شدن بندر خرمشهر باعث شد مسئولان وقت از سر ناچاری توجه بیشتری به 
بنادر دیگر بکنند، اما باز هم نقش این بنادر در حد واردات گسترده و دامن زدن به مصرف بود. با رونمایی از طرح هایی 
مانند توســعه محور شرق، توسعه سواحل مکران و راه اندازی مناطق آزاد سه گانه گام هایی در مسیر توسعه منطقه 

برداشته  شد، اما هرگز حق مطلب ادا نشد.
در مطالعات آمایش ســرزمین که اوایل دهه ۵۰ از سوی مشاور فرانسوی انجام گرفت، به درستی پیشنهاد شد که 
بــا عنایت به محدودیت آب در مناطق مرکزی کشــور، برنامه هایی برای انتقال مراکز صنعتی، تولیدی و جمعیتی به 
ســواحل جنوبی کشــور طراحی و اجرا شود. اما این پیشــنهاد از همان ابتدا مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفت. 

برای درک بهتر ابعاد خســارت ناشــی از این بی توجهی تاریخی فقط کافی است به  گردش مالی 
سالانه منطقه آزاد جبل علی در ساحل جنوبی خلیج فارس با مساحتی تقریبا معادل منطقه یک 
شــهر تهران توجه شود که معادل صد میلیارد دلار است؛ درحالی که مناطق آزاد جنوب کشور و 
نیز جزایر ایرانی خلیج فارس از موقعیت بســیار مناسب تری برای رشد اقتصادی و ثروت اندوزی 
برخــوردار بوده اند. همچنین اینک بندر فجیره ســاحل دریای عمان درآمد هنگفتی از محل ارائه 
خدمات به کشــتی های عبوری در مســیر خلیج فارس دارد، درحالی که جزیره قشم با موقعیت 
بسیار مناسب تر برای خدمات رسانی از کسب چنین درآمدی محروم مانده  است.  حال فرض کنیم 
در طول چند دهه گذشته متولیان امر نگاه متفاوتی به ساحل جنوبی داشته و رشد اقتصادی را به 
منطقه هدیه می کردند. در این صورت جزایر ایرانی خلیج فارس فرصت های عظیمی را برای سرمایه گذاری و مشارکت 
اقتصــادی به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی عرضه می کردند و ســهم درخور توجهــی را در مراودات اقتصادی 
منطقه و حتی جهان داشتند. به راستی آیا در چنین شرایطی بازار جهانی حاضر به شنیدن لاطائلاتی از نوع ادعاهای 
ارضی بی پایه می شد؟ آیا شرکای تجاری ایران می پذیرفتند که براساس ادعایی متوهمانه بنیان صلح و آرامش منطقه 

را بر هم بزنند؟
به بیان دقیق تر در طول چند دهه گذشته کشورمان در مسیری حرکت کرده که بازیگران بزرگ اقتصاد 
و سیاست، هم تمایل زیادی برای نادیده گرفتن نقش ایران در تجارت جهانی و موقعیت خاص آن به عنوان 

پل ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب پیدا کنند و هم امکان این نادیده گرفتن را به دست بیاورند. 

ادامـه در 
صفحه

ادامـه در ۸
صفحه
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انتصــاب جنــاب آقــای «منصــور بیجار» 
به عنوان اســتاندار جدید سیستان و بلوچستان 
با اســتقبال منطقه ای روبه رو شد و اهمیت این 
موضوع نه از باب تحقق وعده ای از وعده های 
انتخاباتی آقای رئیس جمهور بلکه از این بابت  
اســت که می تواند ضمن جلوگیری از کاهش 
سرمایه اجتماعی باعث افزایش امید در جامعه 
محلی و ملی شــود. لــذا این خطــای بزرگی 
خواهد بود اگر به مسئله انتخاب استاندار «کرد 
و اهل سنت» برای کردستان و انتخاب استاندار 
«بلوچ» برای اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
از زاویــه «قومــی» یــا تحقق یــک «وعده ای 
انتخاباتی» نگاه شود. اساسا هر وعده انتخاباتی 
برآمده از خواست و مطالبه ای اجتماعی است 
که در میانــه انتخابات اقشــار مختلفی حول 
آن مطالبــه گــرد آمده و تــلاش می کنند برای 
تحقــق آن فــردی را به درون ســاختار قدرت 
روانه کنند. این خواســته و مطالبه سال هاست 
که در کشور وجود داشــته و بسیاری از اقوام و 
مذاهب احســاس می کردند مانعی بر ســر راه 
ورود آنهــا به مناصب مهم کشــور به صورت 
ساختاری وجود دارد و به طور طبیعی خواستار 
آن بودند که همه اقوام و ظرفیت های کشور در 
مدیریت سرنوشــت خود مشارکت کنند. وقتی 
این احساس در جامعه به وجود آمده باشد که 
مدیریت کلان کشــور جای زنان، اهل سنت، یا 
اقوام مختلف نیست، به طور طبیعی شاهد یک 
گسست اجتماعی میان مجموعه دستگاه اداره 
کشــور و اقوام مختلف خواهیم بــود. بنابراین 
آنچــه اتفاق افتــاد، عبور از مقطعــی از تاریخ 
اســت که در آن اقوام و مذاهب مختلف کشور 
احســاس نکنند مانعی بر سر راه مشارکت آنها 
در مدیریت کلان کشــور وجود دارد. اما چرا این 
موضوع می تواند مانع از تکرار برخی وقایع تلخ 
در منطقه ای محروم مانند سیستان و بلوچستان 
شود؟ به نظر می رســد ریشه حوادث تلخ دو 
سال قبل در استان سیستان و بلوچستان آنجا 
بود که رابطه مردم و مسئولان استانی، منقطع 
شده بود. آنها به هر دلیل موجه یا ناموجهی 
احســاس می کردند مســئولان استان صدای 
آنها و خواســته و مطالباتشان را نمی شنوند؛ 
بنابراین برایشــان این ذهنیت ایجاد شده بود 
که رابطه آنها با مجموعه مدیریت کشور قطع  
شــده اســت پس قابل پیش بینی بود که در 
چنین وضعیتی برای شنیده شدن مطالباتشان 
از روش های دیگری اســتفاده کنند. اما زمانی 
که مشــاهده کنند در انتخاب مدیران ارشــد 
کشــور محدودیتی به لحاظ جنسیت، مذهب 

یا قومیــت افــراد وجود نــدارد، 
به طور طبیعی فضای گفت وگو و 
مطالبات مردم و مسئولان استانی 

متفاوت خواهد بود. 

یـادداشـت

فراتر از یک وعده انتخاباتی
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     جوابیه آموزش و پرورش به گزارش «گزینش غیرحرفه اي»      برای عده ای می شود برای بقیه نه؟     گزارش «شرق» از پرونده رضا آریا، یکی از متهمان پرونده مرحوم عجمیان

خطاي نظرسنجي ها این بار به سود کدام در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
نامزد انتخابات آمریکا خواهد بود؟
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وفاق به شرق رسیدوفاق به شرق رسید
گزارش «شرق» از حضور و سخنرانی مولوی عبدالحمیدگزارش «شرق» از حضور و سخنرانی مولوی عبدالحمید
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